
 

 

 ر جرم؛ب إعانهعنوان تحقق  درقصد  تأثیرفقهی واکاوی 

 امام خمینی)ره( با رویکردی بر دیدگاه
 

 

سلام، ادله متعدد حقوقدر  :چکیده صد  ا ضرورت وجود ق شر بر  سی دلالت دارددر مبا سا در ترین رکن و آن را ا

شمار  ساب عنوان  که بدون آوردهتحقق جرم به  شکل مواجه مجرمانه آن، انت ستحقاق مجازات با م لیکن . گرددمیو ا

و از امام خمینی)ره( نیز به عنوان یکی از مخالفین نام  واقع گردیدهمورد اختلاف  معاونت تحققضررررورت در این 

ستردگی عملیات اجرایی برخی اعمالاز آنجا که  .اندبرده صد  ایرا جهت اجر عوامل دیگردخالت ، گ شرق  ایجاب مبا

ا یمباشررر ممکن اسررت تحت تیریر یری   یدر مواردمعاون چرا که  ؛گرددروشررن می مسررهلهدر  تدقیق ملزو، نمایدمی

سان،تهدید  شدنبرای جلوگیری از عملی سوءاتی انجام دهد که اقدام و یا با هدف اح صد و  ه ب نیت،علیرغم یقدان ق

ساب عنوان معاونت ستناد به م-روش توصیفی پژوهش حاضر به ، محکوم به مجازات گردد.دلیل انت نابع تحلیلی و با ا

در قصرد وجود قول موایق با ضررورت  دهد کهاز دیدگاه نگارنده نشران می آنحاصرل ای صرورت گریته و کتابخانه

نت أرجح بوده تحقق عاو ید بر نقش عرف در  و م تیک یت علم و  فا به ک مام)ره( نیز علیرغم قول  بررسررری نترات ا

شان به این قول میتشخیص معاونت، بیانگر  صد، عنوان قبه دلیل یقدان  برخی مصادیقدر در نتیجه،  .باشدگرایش ای

 معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.

ت، معاونت. مباشرقصد،  جرم،إعانه، إمام خمینی)ره(،  :واژگان کلیدی



 

 

 

 

 مقدمه

  بیان مسئله

صدوجود  ضرورت شر در ق ست.  ورد تیکید یراوان قرار گریتهم منابع در ،مبا  برت قیام در بندگانا

شتباه، و خطا از اعمال صادره اصولا و گریته قرار قضاوت مورد نیات اساس  صد،ق یقدانبه دلیل  ا

یاعل مسرررهولیتی یدنمی متوجه  ما َاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ) ن َا جُن َأتُْمْ فِيم ِه أَخطْ َا لكِنْ و ب َّدَت م  .(مقُلوُبُكُ تعََم

 مجازات مستحقمرتک   شود، واقع عامدانه کهصورتی در ،موضوع قتل درنمونه  برای (5)الأحزاب:

سل  بدون قصد  از عمل نیز روایاتو  (95)نساء: (جَهَنَّمُ فَجَزاَؤُهُ مُتعََمِّداً مؤُْمِناً يَقْتُل مَن)دانسته شده 

ورد م تمعاون تحقق عنوان در قصررد ضرررورتلیکن  .انددانسررتهمرتفع  را مسررهولیت و اعتبار نموده

  .است اختلاف واقع گردیده

 اهمیت

عنوان مجرمانه و  در تحقق مسررتقیما که اسررت اهمیت حا ز قدری بهمسررا ل جزا ی در  بحثاین 

که  معنان ای به ؛گردیده نیت سرروء ومعنوی  رکنتعبیر به  آن ازو  داشررتهریر جازات تیم تعیین میزان

  .نماید عمل انجام به اقدام و عامدانه آگاهانهشخص، 

 ضرورت

سته لازم إعانه تحقق برای را رکن این وجود برخی ستناد به ادله متعددی و  ندان در مقابل، برخی با ا

ضرورت گردیده سهله،قا ل به این  ست در لا اند که با توجه به آرار مترت  بر إربات یا رد این م زم ا

شود و وهای موجاین خصوص، یکی از دیدگاه ستند ترجیح داده  صورت م شدن این د به  شن ن رو

  در برخی مصادیق گردد. و مجازات مجرمانه نانتساب عنوا ممکن است منجر به اشتباه درمسهله 

 اهداف

یکی از ها و ادله موجود در این مسررهله و ترجیح هدف اصررلی پژوهش حاضررر، بررسرری دیدگاه

باشررد؛ به نحوی که شررکی در این مسررهله باقی نماند. البته در این ها به صررورت مسررتند میدیدگاه

 مسهله، اقوال و ادله حضرت امام)ره( نیز مورد بررسی قرار گریته است.

 هاسؤال



 

 

اضر ح پژوهش اصلیسوال  باشد.پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به چند پرسشِ اصلی و یرعی می

 به عبارت دیگر، چه ؟دارد إرمدر تحقق عنوان إعانه بر وجود یا عدم قصد، چه تیریری این است که 

صد در معاون مترت  می ضرورت وجود ق  سوالاتهمچنین به برخی  گردد؟آراری بر إربات یا رد 

مبانی و چه  ، برنتر موایقان و مخالفان این ضررررورت؛ از جمله اینکه شررردهنیز پاسرررخ داده  یرعی

ر علاوه ب چیست؟و مستند قول ایشان در این مسهله  امام )ره(حضرت دیدگاه ؟ استوار استای ادله

شده در کلام یقهاأدلة  واردی م ، به چه)به عنوان قول برگزیده(موایق ، در تییید و تقویت قولاظهار 

 توان استناد نمود؟می

     فرضیه

 ع عمل،مؤرر در وقو یمعاون نیز به عنوان عاملباشد که می یرضیهبه دنبال اربات این  پژوهش حاضر

بر خلاف ظاهر دیدگاه امام)ره(، ایشان نیز از قا لین به این و مستثنی نبوده  ضرورت قصد قاعدهاز 

 باشد. ضرورت می

 روش

 ت.ای صورت گریته استحلیلی و استناد به منابع کتابخانه-پژوهش حاضر به روش توصیفی

 پیشینه پژوهش .1

ضرررورت پاسررخ به یرضرریه یوق، با توجه به رای  بودن اقدامات منتهی به جرم در قال  مصررادیق 

 ، پژوهش قابل توجهی جهت پاسخ بهه نیست؛ لیکن علیرغم وجود اختلافمعاونت بر کسی پوشید

آرار یقها موجود بوده؛ یا در  اسررت که در خلال تعابیریاین مسررهله صررورت نگریته و محدود به 

سایر آرار پژوهشی  یبرخی آرار حقوق ست. در  شده ا صادیق معاونت پرداخته  صر م سی مخت به برر

این بررسرری صررورت  نیز ،(1382)از موسرروی بجنوردی« معاونت در جرم»موجود از جمله مقاله 

ست. ضر، دیدگاه در لیکن نگریته ا صیل  هاپژوهش حا سینقد و مورد و ادله هر قول به تف قرار  برر

ن ای ت گردیده اسرررت. همچنینتقویو  برگزیده ،قول موایق و سرررازگار با ادلهگریته و در نهایت، 

 ت.اس شدهامام)ره( به عنوان یکی از مخالفین این ضرورت بررسی  اندیشه مسهله با رویکرد به

 واژگانمفهوم  .2

 «إعانة» معاونت .2-1



 

 

ستعانة؛ عزر؛ غوث؛ ؛نصرت معانیرا در  «إعانه» لغت اهل ستعمال نموده ظهیر معاضدة و عدوی؛ ا  ا

 «اسررتعانة»و  (395 :1414؛ زبیدی210: 1414منتور)ابن دارند یکسررانی مفهوم عرف، و لغت در که

 .(70-337: 1412)قرشی است آمده «استمداد» معنی به نیز

 نیعناو شررمارو ...، در اضرررار، اضررطرار  در کنار مواردی چونبر ارم را  ةاعان یرازیمکارم شرر

 ه معنایباعانة بر ارم از نتر ایشان . استدانسته نیز شرط را  در تحقق آن وجود قصد و نموده بیان هیرانو

کند، مانند یروش انگور به کسى که آن را به شراب تبدیل مى است؛ کمك به ظلم و دیگر محرمّات

صد این کار. ست این از نتر برخی ظاهر (481 :1427)مکارم  به ق ست از مفاهیمی اعانه که ا  آن تحدید که ا

 آن صدق ،است مفاهیم ترینواضح از اینکه علیرغم «الماء» مفهوم مثال برای ؛باشدمی ممکن تقری  نحو به تنها

 در کنار یعوامل عمل، وقوع در گاه(. 176 :تابی)خویی، گردد می واقع شرررك مورد مصرررادیق برخی بر

 ار او عامل دیگر و شده مرتک  را عمل تنهایى بهمباشر  گاه ،همکاری در این و ددار دخالت مباشر

 هو الاعانه ان» گردداطلاق می «معین»آن  املع به و «اعانه» عملاین  بهدر اصررطلا   که دکنمى یارى

صد الغير فعل مقدمات بعض فعل صوله بق صاری «مطلقا لا منه ح ست آن «عانةإ». (132: 1415)ان  نفر یك که ا

 «انةإع» که است این یقها کلام اطلاق از مستنبط و باشد مقدمات در دهندة اویارى دیگرى و مباشر

نیز  ارشادى و یکرىشامل کمك  و (173-175 :1406)محقق بودهمعنوی  و مادی مساعدت از اعم

شمى ضل دبا ست که )ره(از نتر امام .(450 :1416)یا  از عبارت چیزی بر شخص اعانة ظاهر این ا

 او عمل بر صررورتی در معاونتعنوان  و باشررد یاعل یاور او اینکه و بوده امر آن بر او مسرراعدت

که بخواهد  یمثلا کسرر .دهد یاری نترش مورد مقصررد به رسرریدن در را یاعل که کندمی صرردق

 گفته ،کند جادیاز آن کار را ا ایمقدمه ،به قصد رساندن او به آن هدفرا بنا کند، هر کس  یمسجد

شته انجام یعلمعاونت در  یامسجد مساعدت نموده ) یکه یاعل را در بنا شودیم ست(.  دا  مفهوما

ست؛ گناه مقدمه ایجاد عبارت از نیز «إعانة» عریی صل نتیجه اگر حتی ا شده حا تر نگناه مورد  و ن

شود. بنابرا س نیدر خارج محقق ن سط  ینردبان یاگر ک سرقت تو صد او تحقق  سارق بدهد و ق به 

سارق و عمل سرقت حا ل شود و موج  عدم  نیب یمانع نکهیبا یرض ا یحت باشد، عمل او رندهیگ

 . (211 :1415) .شودیشود، اعانه در سرقت محسوب م جهینت جادیا

 و شرکت مباشرت،) هر نحو به که شودمى کسانی شامل ی عاممعنا در معاونت ؛حقوقدانان دیدگاه از

 اجرایى عملیات در دخالتییرد  که اسررت همکارى ینوع ،خاص معنایو در  دارند عمل در سررهمى «معاونت



 

 

ته یرعى نقش و ندارد هدید ،مقدمات تهیه چون امورى به و داشررر  ؛211 :1385)گلدوزیان پردازدمى و... ت

صلی عملیات در دخالت بدون مقدمات انجام ،یوقتعابیر  کاشترا وجه(. 119 :1373مرادی ست ا  و ا

سهیل نقش معاون ست لازم، با توجه به تبعی بودن معاونت و دارد گرت شر ا شدی مبا  در عاونم تا با

 معنوی و مادی مسررراعدت از اعم او کمك ونماید  یاریرا  او عمل وقوع تسرررهیل و مقدمات تهیه

 .است

 مفهوم قصد: .2-2

 «عامداً إليه توجه» یعنی «الأمر قصددد» و (363 :1408)سررعدی آمده نیت معنای به لغت در «قصررد»

 (.69 :1412؛ قرشی96: تابی)عبدالرحمان،  باشدمی

یل م غرض، نیت، توجه، عمد، عزم، اراده، ی نتیرمختلف هایواژه با نیز یقهی تعابیر درن واژه ای

ستعمالانگیزه  و ست شده ا  شرط بیان از بعد سبزواری .(109 :1409؛ صدوق156 :تابی، )خمینی ا

 حالت در و هازل غالط، نا م، سرراهی، طلاق که اسررت دهآور طلاق، در معنی و لفظ قصررد وجود

ض ، صد وجود عدم دلیل به غ صد» برخی عبارات، در. (319 :1423) شودنمی واقع ق  معنای به «ق

صیان معیار عنوان نیت به ست ع شده ا صد،. (86 :1، ج1414)حلی عنوان  شش و کوشش ق  اراده ک

سیدن برای ست قانونگذار با مخالفت ، یعنیمعلوم هدف به ر  و دهش نیت سوء به تعبیر آن از که ا

 واهین و اوامر بر خلاف اینتیجه به ارتکابی یعل بداند، یاعل که اسررت معنی این به مجرمانه قصررد

 عمل آگاهانه ارتکاب اراده و جزم به عام، قصررد .(63 :1383)میرسررعیدیشررود می منتهی قانونگذار

 به تنها که شرررودمی مربوط مجرمانه عمل نتیجه به نیز «خاص قصرررد» و ارتباط دارد قانون خلاف

 .(59 :1418)طاهری دارد اختصاص عمدی جرایم

  قصد در تحقق معاونت در جرم و گناه اشتراط .3

 بیان مسئله .3-1

 ضیربا همچنین  ؛گردیده ارا ه مسرررتنداتی یك هر برای و شررردهبیان  دو دیدگاه کلی ،باباین  در

ه عانإ تحقق متیقن که قدر اول حالت در اسرررت. گردیدهی متصرررور متعدد تحالا ،علیهمعان تحقق

 مقابل، در. اسررت گردیده محقق خارج در نیز علیهمعان ،قصرردعلاوه بر وجود  ،محسرروب شررده

 اعانه صررردق عدم از متیقن قدر در خارج منتفی باشرررد؛ علیهمعانتحقق  و قصرررد که وجودحالتی

سوب صد کهصورتی در. شودمی مح شد، موجود ق ساس بر ؛نگردد محقق علیهمعان ولی با  ظاهر ا



 

 

 علیه،معان کهحالتی در نهایت،. اندآورده شررمار به یتجرّ قمصرردا را آن و کندنمی صرردق معاونت

 جودو ضرورت در اختلاف از ناشی اختلاف این که بوده اختلاف محل پیوندد، وقوع به قصد بدون

 .باشدمی عانهإ عنوان تحقق در قصد

 اقوالبررسی  .3-2

 نظرات مخالف .3-2-1

صد اعتبار عدم به قا ل برخی صاری شیخ و گردیده ق  شیخ جمله از یقها اکثریت به را قول این ان

سی، سبت ریاض صاح  و حدا ق صاح  رانی، محقق علامه، طو ست داده ن  شیخ .(73 :1410) ا

سی، ستناد به طو شَطرِ مؤُمِنٍ قَتل علَى أعانَ مَن» روایت ا ضطرِ بر طعام بذل ؛«...كلَمَة بِ در معرض  م

 مضرررطر تلفتالی و نتیجه حرام، یعنی  به منجر طعام بذل عدم که چرا شرررمرده، واج  را تلف

نیز مشررمول  در قال  بیان یك کلمه حتیبر قتل  تدر این روایت، مسرراعد. (285 :1387) گرددمی

 نیسررت؛بر مشررارکت در قتل موارد، غالبا قصرردی  ه واضررح اسررت در اینکدر حالی إعانه گردیده؛

وجود ندارد. بنابراین با  قتل قصرردِ در حالت امتناع از بذل طعام به مضررطر نیز اصررولا گونه کههمان

ستناد صورت گریته، به  ا شت  شدهروایت یوق و بردا سلبی و ایجابی عنوان  م عدم علیرغ اقدامات 

 دانند.وجود قصد، از مصادیق اعانه محسوب شده و لذا در تحقق این عنوان، قصد را شرط نمی

سهله در جواز اخبار ذکر از بعد صاح  ریاض ستند که  انگور بیع م  ،یتهگرقرار قول موایق م

صوص این چه اگر که کندمی بیان ست ظاهر آنها دلالت و بوده شهرت و کثرت دارای ن  برخی و ا

 جودو عقل واسطه به معتضده نصوص و اصول ،آن مقابل در لیکن دارد؛ حکم بیان در صراحت نیز

 به لتوس وجوب به عقل حکم نیز نصوص از مراد و ارم بر اعانه حرمت قاعده اصول، از مراد. دارد

علیرغم عدم وجود  که شده استناد یاخبار اطلاق همچنین به. باشدمی ممکن روش هر به منکر دیع

صد،  شمول عنوان یردق سته اعانه را م ستحق مجازات دان صادیق  دربرای نمونه  ؛اندو م  یعببرخی م

شم به سلا  ستناد به ،ند شروط را آن حرمت و گردیده اطلاق به قا ل ادله ا صد به م  .دانننموده ق

 كآلات حراما؛ منه المقصود يكون ما كلّ»: است آورده محرمه مکاس  اقسام از یکی بیان مرحوم علامه در

 .«..الظلم على الإعانة من فيه لما مسددلمين، كانوا إن و الدين لأعداء السدد ح بيع كالصددنم، العبادة؛ هياكل ،اللهو

ساس این قول، بیع آنچه  (139 :12، ج1414)حلی صد حرام واقع دارد کاربرددر جهت حرام بر ا ، حتی اگر به ق

 توان منوط به وجود قصد دانست.اعانه گردیده و حرام است؛ بنابراین تحقق معاونت را نمی نشود، مشمول



 

 

صوص آنچه کاربردمرحوم  صر اردبیلی در خ شددر حرام  آن منح خواه  ؛قمار( آلات )مانند با

ذکر شود یا اینکه بیع در این خصوص دارای اطلاق و لابشرط باشد، قا ل به قصد و جهت استعمال 

ستحرمت  شده ا شت  صد بردا ضرورت ق شان به عدم   :1403) گردیده و از این بیان نیز گرایش ای

که غالبا دارای کاربرد حرام هسرررتند، ولو اینکه بیع به نحو مطلق  اعیانیبیع  مرحوم بحرانی نیز .(42

ص شده و ق شودواقع  شمول  د طریین از معامله بیان ن ، بیان حرمتو برای حکم  محسوب اعانهرا م

 یموارد در» ده است:آوردیدگاه  اربات این عناوین درصاح   .(200 :1405) داندنمیقصد را لازم 

صد عدم با وجود عمل سوب معاونت نیز ق ص  این که ظلم العمّ مانند ؛شودمی مح  در حتی منا

 ظلم بر إعانه آنهاسررت، به قا م ظالم شرروکت اینکه دلیل به معاصرری، بر اعانه قصررد عدم صررورت

 (566 :1417)حسینی .«گرددمی ظالم قدرت و جرأت سب  ،ظالم به تمایل شده و محسوب

عامل یاقد قصررد و إعانه در خصرروص یعل  واژة، صررحت اسررتعمال مرحوم خوییاز دیدگاه 

وجود علم نیز در صردق این مفهوم  و بودهصرد در صردق این عنوان مقتضری عدم اعتبار ق ،شرعور

شان (.176 تا:)بی باشدشرط نمی ستناد سنت و کتاب از مواردی به مدعا این اربات برای ای  ؛نموده ا

سْتَعِينُوا» :مانند ،تابرخی آیات و روایاطلاق  جمله از بْرِ ا صَّ صَّ ةِ وَ بِال  على أعان من» ؛(45)بقره: «ال

سم من» ؛«...مؤمن قتل س م هدم على أعان فقد مبدع وجه على تب  أكل من» ؛(322 :1408نوری) «الإ

 طین آکل که اسررت بدیهی ،برای نمونه .(266 :6، ج1407)کلینی «نفسدده على أعان فقد فمات الطين

البا و غ نشدهم به قصد هدم انجام همچنین تبس نموده؛ تصور آن در را حیات بلکه ،ندارد مرگ قصد

صد می شان بدون ق شد. ای ست: آور ی دیگرعبارتدر با  ارلاعتب صحيحا وجها نعرف لا الجملة على و»ده ا

 يريد منل العصا أو السيف بإعطاء الإعانة تحقق ينكر أحدا أن نظن لا هنا من و الإعانة؛ صدق في كان معنى بأي القصد

 (.178: تایبخویی، ) «عنه غاف  كان أو القتل أو الظلم مريد ضمير الى ملتفت غير المعطي كان لو و القتل أو الظلم

 قا ل ؛قصرررد حراموجود حرام کاربرد دارد، بدون حرمت بیع آنچه در توجیه  برای سررربحانی

 .اسررت رامح نیز بیع دلیل این به و سرراخته متمکن قبیح یعل به نسرربت را خریدار بایع، که گردیده

شان همچنین  الأمُور من لب القصد، وجود صدقها في يعتبر حتىّ القصدية المفاهيم من ليست الإعانة» :گویدمی ای

صادرة الواقعية سان من ال ضرب الإن صد بتدخل فالقول ... الأكل و كال  :1424) «حقيقتها عن غفلة الإعانة ماهية في الق

306 -300 .) 



 

 

شه خصوص در سهله در اعانه صدق عدم مورد در مناق صد نیز بدون علم م سهله دو ق  عنوان م

صد یروشد،مى انگور شراب سازنده به که کسى (اول :شده شترى که دارد ق ند ک تخمیر را انگور م

ست حرام قطعا و کندمى صدق اعانة صورت این در که صد (دوم. ا ست تخمیر ،بایع ق این  در ؛نی

 از قولو  باشد حرام حکما و کرده معاونت صدق یروشنده عمل که اندنموده تشکیك برخى حالت

شده محقق سى هرگاه که نقل  صی ک صد ولى کند کمك را عا  او داندمى چند هر ننماید، معصیت ق

هد مرتک  را حرامى عمل چنین نة  مصرررادیق از او عمل شرررد، خوا عا  شرررودنمى محسررروبا

 .(75 :1427)مرعشی

شرررود، گرایش به قول برداشرررت می (ره)امامدر ابتدای امر از ظاهر کلام و برخی تعابیر آنچه 

ضرورتی برای  در صورت وجود علم، و را مطر  نمودهاز جمله اینکه کفایت علم  باشد.مخالف می

 نیز و «الْعُدْوانِ وَ الْإِثْمِ علََى تَعاونَُوالا » آیه عموم بهوجود قصررد قا ل نگردیده و در این خصرروص 

ستناد روایات اطلاق شان آم در تعبیری .اندنموده ا ست: از ای التاهر عدم الفرق یی القبح بین ما »ده ا

ل الغیر إلى الجرم، یاذا علم بینّ السررارق یرید السرررقة و یرید إذا کان تهیهة المقدمّات بداعی  توصررّ

 (195، ص1تا: ج)بی «...ابتیاع السلّم لذلك، یکون تسلیم السلّم إلیه قبیحا و إن لم یکن التسلیم لذلك

 به بتنسرر بایع علم کفایت به قا لنیز  دارد کاربرد نیز حرام در که اقلامی بیع حرمت خصرروص در

ستعمالنوع  صدی اینکه ولو ،بوده خریدار ا شد؛در بین  از طرف بایع ق  بر ةاعان حرمت ادله چون نبا

 انه علمي لمن المساكن اجارة وخمرا  يجعلها انه يعلم لمن الخشب و التمر و العنب بيع»  :شودمی نیز آن شامل ارم

شان  (؛496تا: بی)...«يبيعها او ذكر ما فيها يعمل ستفادهمچنین از نتر ای سکرات رمن تحریم ،ادله از م  و م

یستفاد من الأدلّة أنّ تحریم رمن الخمر و سا ر » است آن بر مترت  یساد دلیل به آنها یروش و خرید

 توجه باایشان  تعابیر از آنچه (.162تا: )بی «المسکرات و تحریم بیعها و شرا ها للفساد المترتّ  علیها.

 هر تتحدر این خصوص،  تحریم به حکم که است آن شود،می برداشت تحریم حکم دلیل بیان به

ق در تحق ایمسرررهله که آ نیالبته ا؛ اسرررت مذکور ملاک تحقق به منوط إرم، بر اعانه جمله از عنوان

در  ایشانهمچنین  .شودیمطل  برداشت نم نیاز ا ر،یخ ایشرط است  زین نیملاک مذکور، قصد مع

 تحالا برخی ت دخیل دانسته و قا ل است که عرفعرف را در تعیین مصداق معاون ،برخی حالات

أمّا الصدق »نیست  قا ل تفکیکی مقصود به توصل قصد و عمل انجام بین و نموده قصد به ملحق را

على إعطاء العصررا و السررکّین على مرید التلم و القتل حینهما، یلعلّه لعدم التفکیك یی نتر العرف 



 

 

 قا لین ایشان را از یلدلا این و به( 213تا: )بی «إلى مقصدهبین إعطا ه یی هذا الحال و قصد توصلّه 

صد ضرورت عدم به عقل بر وجوب دیع منکر به هر به حکم  برای اربات این دیدگاه، .اندنام برده ق

مساعدت  کند جهت وصول به این هدف، مصادیقاستناد شده که احتیاط حکم می نیز روش ممکن

این حکم در خصوص بیع سلا  و سایر  گردد کهتالی یاسد، مشمول حکم بدون قصد هم به دلیل 

در موارد یوق، ادله و  نتردقتآنچه با لیکن  سرررت.نیز دارند، قابل اجرا مواردی که کاربرد حرام

حکایت از گرایش به قول مخالف  ، نه تنهاشررودبرداشررت میمسررتندات ارا ه شررده و سررایر تعابیر 

ز را ا امام)ره( توانمیبدون شررك و شررده ، بلکه تیییدی بر دیاع از نتریه موایق محسرروب نداشررته

 .قا لین به ضرورت قصد در تحقق إعانه دانست

 نقد و بررسی .3-2-2

به اکثر یقها؛این  علیرغم انتسررراب از  واردیدر م، هادیدگاهبرخی  پذیرینقدعلاوه بر لیکن  قول 

 یشانا حاکی از گرایشداشته و  یوقاقوال  با تناقض آشکار گردیده کهجان  ایشان مباحثی مطر  

 رب طعام بذلامتناع از  ،روایتاسررتناد  به که طوسرری شرریخ در خصرروص قول. اسررت موایقبه قول 

 این کرذ و نداشته قصد ضرورت عدم به اشارهقتل دانسته؛ باید گفت که را مشمول اعانه بر مضطر 

با  لیکن .باشرردمی تلف بر طعام بذل از خودداری مقدمیت و روایت اطلاق به تمسررك دلیل بهقول 

، شرراید منتور از موجود در آیات و روایات در باب ضرررورت قصررد توجه به معنای معاونت و ادله

به قصررد تحقق قتل  چون شررطر کلام یا امتناع از بذل طعام، اتیمواردی باشررد که اقدام یوق روایت

ضرورتصورت پذیرد و عدم ذکر  سطه بدیهی بودن  صد این قید در روایت نیز به وا وده ب وجود ق

 است.

 روطشضرورت قصد و توایق بر آن را به عنوان یکی از  علیرغم بیان یوق، نیز صاح  ریاض

 «تعاونوا علي الإثم و العدوانلا» اطلاق عبارت (.500تا: )طباطبایی، بی ذکر نموده اسررتضررمن عقد 

صد در شرط ق شد؛ مدعا بر دلیل تواندنمی نیز حرمتبه  حکم در خصوص  ستناد جهت زیرا با  هب ا

 دقص ،عانهإ تعریف در که آنجا از و شود روشن اصطلاحات رغور و حدود و مفهوم باید ابتدا قاعده،

 در. اسررت دقاصرر نیز قاعده خصرروص در مسررهله این ،شررده دانسررته تحقق این عنوان شرررط معین

 رورتض باب در موجود ادله به توجه با که گفت باید نیز منکر دیع وجوب به عقل حکم خصوص

 کمح این مشمول را حرام قصد بدون ریتار که است نآ از مانع منکر یامعن آن، تیریر و نیت و قصد



 

 

ساعدت اگر دیگر، سوی از بدانیم. صد به علم با م شد، معان ق  صدقرا یاقد  معین که ندارد معنی با

 هإعان از اجتناب احتیاط، جهت به و معان قصررد از آگاهی بدون حتی که شررویم قا ل اگر و بدانیم؛

 دخواه هاکار و کسرر  و یعالیت از بسرریاری تعطیلی لایطاق و ما تکلیف آن، لازمه دارد، ضرررورت

 .بود

ست؛نیز ( )رهعلامه قول شه ا شان، در چرا که  قابل مناق صادیق کلام ای ستعمال مبیع منحصر م ا

د قصرررذکر در اینگونه موارد نیازی به طبیعتا  و «حراما منه المقصددود يكون ما كلّ» بودهحرام در جهت 

شتهوجود  همچنین از کلام ایشان در خصوص مبیعی که نماید. و عرف آن را ملحق به قصد می ندا

 و مراخ ليعمل العنب بيع يحرم»توان گرایش به ضررورت را برداشرت نمود: کاربرد مبا  نیز دارد، می

 کلام ظاهر از آنچه (.362 :1412) «باط  البيع كان خمرا، ليعمل العنب أو العصير باع إذا. العصير كذلك

شت «خمرا لیعمل» عبارت و صد وجود شرط شود،می بردا  از یکی عنوان به بطلان به حکم در ق

 حکم د،باش لابشرط و مطلق مبیع، استفادة جهت مورد در بیع کهصورتی در اما. است إعانة مصادیق

اگر  نیزالفا ده عبارت مجمعدر مورد  .نیسرررت میان در قصررردی که چرا ،ننموده بطلان و حرمت به

شد، عدم ذکر جهت را نمیمبیع منحصر در  کاربرد ست؛ حرام با ضرورت دان  زیراتوان دال بر عدم 

عنوان مشروط به شمول  سلا  را بیعحرمت  ایشاناز سوی دیگر،  امکان قصد خلاف وجود ندارد.

 (.42 :1403)اردبیلی داندمیعلم و قصد را شرط  وجودو  دانستهظلم  اعانة

و حتی  یستنمترت   حرام قصدی جزبر بیع مذکور  اینکه به توجه با نیز بحرانیمرحوم  تعبیر

 دلیل بر گرایش بهبه طور قطع  دتوانگردد، نمیبا وجود اطلاق و عدم ذکر جهت نیز حمل بر آن می

شدقول مخالف  شان اخبار مانعه .با شرط  نیزرا  ای صادیق ذکر   یا توایق طریین بر جهتِ مربوط به م

سته صر هو الاخبار هذه من الظاهر ان» اند:حرام دان شتراط وقع إذا ما على التحريم ق  كلتل العقد في الا

 (.200 :1405) «ذلك سوى ما حل و المحرمة الغاية

 د؛باشنمیو تسری حکم به سایر مصادیق  بر عدم ضرورت قصد دلیلظلم نیز  مصداق عمال

 رد که آن هم تقویت و شوکت آنهاست؛در یك جهت کاربرد دا تنها نیز خدمت در دستگاه ظلم زیرا

 این هبلک شررود،نمی محسرروب اعانه ذاته یینیز  اسررباب تهیه بنابراین نیازی به قصررد وجود ندارد.

شیر ساخت از جمله اعمالی ذات تواننمی و بوده مبا  اعمال  را ...و انگور یروش خانه، بنای ،شم



 

 

سوباعانه  ست ضوابطی دارای امر این بلکهنمود؛  مح  محقق نیز معاونت ،تحقق صورت در که ا

   (.566 :1417)حسینی قصد و نیت استوجود  ،شود و اولین ضابطهمی

سته عریی صدق را عنوان تحقق بر مدار ،ضرورت عدم اختیارِ از بعد نیز مرحوم خویی  و دان

 نموده لاقاط معین نیز را سررب  موارد، برخی در و نگردیده قا ل بعیده و قریبه مقدمات بین تفاوتی

ست سوب همچنین قولی که معاونت  .(179تا: )بی ا صدیه مح با توجه به نیز ننموده را از مفاهیم ق

صد یتمعذور ست که عمل در حالت عدم ق صان موجود  بلا، مؤید نتر مخالف ا صد، به دلیل نق ق

سهولیت برای  ستحقاق مجازات و تعیین م صلاحیت ا ه یارغ از اینک عامل را ندارد.در رکن معنوی، 

شان  ست معلوم حرام، ترت  به علم عدم صورت دراز نتر ای چرا که یاقد  ؛گردد محقق اعانه که نی

 باشد.اصد تواند نسبت به عمل و نتیجه آن قعلم، نمی

شد،   به قول امام)ره(حکایت از گرایش  ،علیرغم وجود تعابیری که در ظاهرهمانگونه که بیان 

خلاف این ادعا را اربات نموده و توان میمبنی بر عدم ضرورت قصد دارد، لیکن از جهات مختلفی 

شت در موارد متعددی سوب  شود کهمی اینگونه بردا صد نیز از ارکان معاونت مح شان، ق از نتر ای

إنّ الشددارع الأقدأ أراد بالنهي عن الإعانة على الإثم و » از جمله در تعبیری آورده اسررت:شررود؛ می

ساد و شاعة الإثم و العدوان العدوان، قلع مادّة الف صّل الظالم  المنع عن إ صده إلى تو و عليه لا فرق بين ق

صرفه  سخن از عملی که  عبارت، در این (.214 :1415) «و العدوان في الإثمبعمله و عدمه مع علمه ب

ست نتیجه آن در جهت حرام به کار  ست؛ربممکن ا شده که  ود در میان نی بلکه به طور روشن بیان 

گیری و قصد یاعل آن مشخص باشد. ایشان در شود که از بدو امر، جهتعملی اعانه محسوب می

ف  »: دانسته استمشتری حراز قصد صحت را متوقف بر ا حکم ض صحیح نیزبیع أصنام برای غر

 «.و لو بالتسبيب بدّ فيه من البيع ممّن يطمئن و يوثق به على أنّه يبتاع لتلك الغاية

 موافق نظرات .3-2-3

صد وجود ظاهر،طبق  ست شرط تحقق إعانه ق صود باید و ا شد علیهنمعا ترت  عمل، انجام از مق  رواین از .با

 قصد هب بیع که مواردی خلاف بر نمود؛ اطلاق معاون عنوان ،کنندمی معامله تاجر با که کسانی عموم به تواننمی

 برای یعل قوعو قصد به شمشیری ،دارد قتل قصد زید با علم به اینکه یرد اگر لذا. باشد تجارت و تعلیم ترغی 

 قتل تحقق رد مدخلیتی او کمك آیا و ؟دارد نیاز شمشیر به خود نیت تحقق برای زیدآیا  که نداند اما ؛بفرستد او



 

 

 نیز قتل معاون نماید، استفاده قتل جهت در آن از زید کهصورتی در اما باشد؛می آرم شمشیر ارسال دلیل به ؟دارد

   .شودمی محسوب

صوص در سی به عن  بیع روایات خ ستفاده خمر تولید در آن از کهک  جواز که ، باید إذعان نمودکندمی ا

 خمر تولید نیز عبای غرض و بیع از مقصود و نداشته وجود امر این بر توایق طریین بین که است حالتی به مربوط

 بنای ،آنها به خدمت ظلمه، به تمایلحرمت (. 76-79: 1417)نراقی شودنمی محقق اعانه حالت این در که نباشد

سجد ضای آنها، برای م ست مواردی به مربوط نیز ...و حوا   ق صد که ا شد ظلم تحقق در اعانه به ق کم ح و با

؛ و گرنه حکم مواردی (23 :1422)نجفی است شده واقع قصد مورد که است چیزی حرمت دلیل به تحریم نیز

 ت.شود، واضح اسکه با قصد نفوذ به دستگاه ظلم و با اهداف امنیتی و جلوگیری از اهداف سوء آنها انجام می

سوی دیگر  صول در چه هرکه  ندارد معنااز  شته مدخلیت یعل ح زیرا  رود؛ شمار به اعانه ،دا

ستند اموری از ندارد، امکان آنها موجود و عد بدون ،یعل ایجاد که موانعی و شرایط  از همگی که ه

 ادایج را یطشر که هر که ادعا این لازمه و؛ نیست مستقل آنها یعل در او و نشده صادر انسان جان 

 شوند، محسوب ظلمه اعوان از مردم عموم که است آن شمرده شود معین سازد، برطرف را مانعی یا

 این ظاهر همچنین. ادعاسرررت این رد ،معونه معنای تعیین در عرف به رجوع اقتضرررای کهحالی در

ست سم دو بر عرف در ایعال که ا ست ق صد بدون حتی معونه کهظلم  جنود مانند برخی ؛ا   ترت ق

 اعانه عنوان از انصراف باعث نیز عدم قصد که نمود ادعا توانمی کند ومی صدق آنها عمالا بر ظلم

 :1423فی)نج گردندمی عنوان این به معنون قصد، وجود با تنها مشترکه ایعال چوننیز  برخی. نیست

ساس قول دیگر،  (.140 ساد و تحریم حکمبر ا ست جهت ذکر به منوط ،معامله ی  و بر این مبنا که ا

 دمع صورت در اعانه صدق ؛«مطلقا لا منه حصوله بقصد الغیر یعل مقدمات بعض یعل هی الاعانة»

 .(274 تا:)حسنی، بی است اشکالدارای  قصد وجود

ضل مرحوم صد نیز قا ل به لزوم یا صد عمل من كلّ» :کندمی بیان بوده و ق صية أو ظلم ترتبّ بق  مع

 ضرورت این بر اآشکار نیز اعانه از ایشان تعریف (.110: 1427) «...للإثم إعانة يعدّ عليه نيتّه بني بحيث عليه

 .باشررد معصرریت صرردور و ارم تحقق جهت در باید مسرراعدت آن، اسرراس بر که چرا دارد؛ تاکید

صد، عدم وجود با حتی که دارد وجود همچنین مواردی ست جایی در آن و کندمی صدق اعانه ق  ا

 رود. کار به ظلم جهت در صریا ارتکابی عمل که



 

 

ساوی را علم عدم مرعشی مرحوم صد عدم با م سته ق  انددنمی کایی تنهایی بهنیز  را علم و دان

 هدانست رامح ،دلیل عدم قصد به را شعمل تواننمى ،نبود عالم نسبت به قصد معان معین گرا معتقد است کهو 

 حرمت نداشررته نیز معان طرف از را اینتیجهتحقق چنین  قصررد ولى ،بوده عالم اگر .آورد حسرراب به جرم و

 یعل ارتکاب قصررد واقعا معان اسررت لازم آیا اینکه به پاسررخ ایشرران در .(75 :1427) داشررت نخواهد

شته مجرمانه شد؟ دا ست که بدون تردید، قا ل با صف معین یعل زمانى ا  که دگردمى معاونت به مت

صد  دارای معان شدمجرمانه ق صد اعتبار دلیل که قا لند برخی .با صدق إعانه ق ست این در   هک نی

صدیه امور از اعانه شد؛ ق ست جهت این از بلکه با ساب که ا  هورظ ،شیاعل به اختیاری یعل هر انت

 .(112 :1426)مکارم است شده صادر قصد روی از که دارد این در

 واقع صدق این کهصورتی در نمود، حرام قصد آن از بتوان که باشد وصفی بر مشتمل مبیع اگر

اند. داده بیع حرمت به حکم إعانه عنوان تحت باشرررد، دخیل رمن زیادت در که ایگونه به شرررود،

 از ؛شودمی بیان ضروریات و مبانی قضیه، از مانع و جامع تعریف بیان در از این جهت کههمچنین 

 ..«.الخارج في حصولها بقصد إعدادها و الفعل مقدمات تهيؤ عن عبارة ماهيتها و الإعانة مفهوم» تعریف

دخیل  اعانه تحقق در مشتری قصد لذا .(73 :1410)انصارینمود  برداشت را قصد ضرورت توانمی

 .است مشتری قصد مدار دا ر ،بایع حق در حرمت ربوتو  بوده

نه  مانگو ظاهره ید، بر خلاف  حث قبلی عنوان گرد با مام)ره( ،که در م به این  ا قا لین  نیز از 

شتوان به موارد متعددی از گردد و در تییید و إربات این مدعا، میضرورت محسوب می ان تعابیر ای

استناد نموده و مسا لی از جمله قول به کفایت علم و توسل به عرف را نیز در این جهت به کار برد 

 که در ذیل ادله ترجیح قول موایق، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گریت. 

 دقص عنصر مطلق، صورت به گاه و مطر  نموده را قصد ضرورت مستقلا گاه نیز دانانحقوق

 خیبر مجرمانة وصف ایشان نتر از .انددانسته لازم معاونت شرکت و مباشرت، عناوین تحقق در را

 ودوج به منوط عنوان این ابسررتنا و بخشرریده آن به قانونگذار که اسررت اعتباری عنوانی ها،پدیده

ست مجرمانه عمل و مجرم در شرایطی ستحق را یرد صورتی در جزا حقوقو  ا  داندمی مجازات م

 قابل معاون اینکه برایلذا . (156 :1191الدین)کمالبخشد  تحقق را قانون نقض بر مبنی خود قصد که

 واستهخ و دانسته باشد و قاصد خود عمل در و داده انجام مرتک  قصد به علم با را عملیات باید ،باشد مجازات

 قصررد دارای معاون و مباشررر که اسررت لازمهمچنین  (.226 :1385)گلدوزیان کند معاونت جرم ارتکاب در



 

 

 ایشان بینلزوما  که نیست این قصد وحدت از مقصود و (210 :1385؛ نوربها332: 1387)زراعت باشند واحدی

 و سازد اصدق را او یا بداند قاصد را مباشر معاون، که اندازه همین بلکه ،آید پدید جرم ارتکاب بر پیشین توایق

 (.51 :1385)اردبیلی است ایجاد شده قصد وحدت رساند، یاری را او قصد این تحقق جهت در

 ترجیح قول موافق .3-2-4

صد در تحقق إعانه  نگارنده از دیدگاه ضرورت ق ستندات موجود، قول مبنی بر  با توجه به ادله و م

شواهد متعدد، و داردترجیح  ساس تعابیر و  ضرت امام)ره( نیز  نزداین قول در  بر ا  پذیرش موردح

  توان به مواردی متعددی استناد نمود که در ادامه بیان خواهد شد.برای تقدیم این قول می باشد.می

 ادله ترجیح قول موافق .3-2-5

 دلالت آیاتاول( 

شاره ضرورت این به یمتعدد آیات در صد مختلف، تعابیر با و شده ا صل از نیت و ق  ترمهم عمل ا

سته ضاوت ملاک وشده  دان  و (284:)بقره گردیده عنوان ،ما یی قلوبهم و نیات قیامت، در بندگان ق

 که (78)ح : شده بندگانبر  مشقت باعث ندانیم، مؤرر مجازات استحقاق در را قصد کهصورتی در

 خطا حالات در انسان از صادره اعمال غال  آیات، مبنای بر همچنین. ندارد سازگاری دین مبانی با

 مسهولیت، ملاک و (5:)احزاب داشت نخواهد مسهولیتی او برای نیت، و قصد یقدان دلیل به اشتباه و

  .باشدمی عمل اصل اندازه به آن ارزش که گردیده عنوان قلبی نیت و عمد

صوص  سك به محقّق رانی در خ ، از این جهت که إعانهحرمت بر  «تعاونوا...لا »آیه اطلاق تم

 معاونت را منوط به تحقق، )ره( در پاسخو امام ایراد نمودهداند، منع از اکثر معاملات می را نتیجه آن

الجواب عن الآیة المنع من کون محلّ النزاع » :یرمایدو می عنوان نمودهوقوع بیع به همراه قصرررد 

دارای اهمیت نیز نوع قصررد را ایشرران  «ة و إنّما المعاونة مع بیعه لذلكمعاونة، مع أنّ الأصررل ااباح

م آن اهتمام جاان برکه برای کسی این است که تهیه اسباب معصیةکه مستفاد از آیه  گویدمیو  دانسته

ست و اینکهدارد سیدن یاعل به هدف صورت گیرد یا خیر، تفاوتی  تهیؤ ، دارای حرمت ا صد ر به ق

صیة لمن همّ بها، » ندارد سباب المع ستفاد من الآیة حرمة تهیهة أ صّلهت  سواء کانت التهیهة لأجل تو

صورتی «إلیها أم لا. سهله را مطر  همچنین در  شریفه بدانیم، چند م ستند حرمت إعانه را آیه  که م

یا عدم ضرورت قصد در إعانه است و در پاسخ، بعد از بیان  نموده که یکی از این موارد، ضرورت

ساعدته علیه ء عبارة عن مإعانة شخص على شیإنّ التاهر أنّ  »این ضرورت، اینگونه قا ل گردیده: 



 

 

له إلى ذلك الشرری و هو إنّما یصرردق إذا و کونه ظهیرا للفاعل و هو یتوقّف على  ءسرراعده یی توصررّ

علم  اما ،ل خود را به نحو مطلق بیان نموده. اگر چه ایشرران قو(198-214 :1415)« قصررده لذلك.

دلیل بر قصد معین محسوب  ،مساعدت اورتکاب معصیت و در عین حال، ا برمعین به اهتمام معان 

 حثورد بمبر مدعا به شررمار ریته و در  لیدل تواندینمیوق  هیعموم آکه بر این دلیل دیگر گردد.می

تعمال اس نکهیدو نکته قابل تیمل است؛ اول ا هییراز از آ نیدر ا این است که ،ردیمورد استناد قرار گ

صادروذکم یلفظ تعاون با توجه به معان شرا یقی، ظهور در م صد در  یطیدارد که  از جمله وجود ق

مشررخص  نگونهیا زین هیإعانه و مسرراعدت در آ یرگیجهت گر،ید یآن کاملا محقق باشررد. از سررو

و  ضررررورت علم زیبحث ن نیإرم و عدوان باشرررد و از ا ایتنی تییعل یبرا دیکه تعاون با دهیگرد

 .شودیبرداشت م نیدر مع تیو وجود قصد و ن یآگاه

 دلالت روایات دوم(

 اللَّهَ إِنَّ» :از جمله ؛، یاقد اعتبار اعلام گردیدهنیت و قصرررد بدون صرررادره اعمال متعدد، روایاتدر 

رُ  (.47/1-48 )حرعاملی: «بِالنِّيَّات الْأعَْمَالُ إِنَّمَا»، «بِنِيَّةٍ إِلَّا عَمَلَ و قَولَْ لَا» ،«نِيَّاتِهِم علََى النَّاأَ يَحْشدددُ

 ملاک و شده دانسته ترارزش با عمل خود از که است حدی به اسلام دیدگاه از نیت و قصد اهمیت

 :2، ج1407)کلینی «عَمَلِه... مِنْ شَرٌّ الْكَافِرِ نِيَّةُ وَ عَمَلِهِ مِنْ خَيْرٌ الْمؤُْمِنِ نِيَّةُ» شود:محسوب می عصیان،

ستنادنیز  ریع حدیث به توانمی قصد ضرورت اربات برای (.84 ساس بر که نمود ا  و اتمجاز آن، ا

 این دلیل بیان در و گردیده ریع( ص)پیامبر امت از اکراه و نسرریان خطا، جمله از حالاتی در عقوبت

 .باشدمی نیت و قصد بدون اصولا حالات، این دراعمال صادره  که گفت توانمی امر

 بوابا در نمونه برای. نمود استناد نیز خاص ابوابمربوط به  احادیث به توانعلاوه بر این، می

 حکم، دلیل به توجه با که دانندنمی مؤاخذه قابل را غضرر  حالت در ریتار صررادره ارتداد، و قذف

صد عدم یعنی سهله این توانمی حالت،این  در ق سته جاری نیز بحث موضوع در را م  معاونت و دان

صد عدم حالت در شمول را ق ست حکم این م  اعمال که شودمی محقق صورتی در نیز ارتداد .دان

 صدق ریتارها این از کهصورتی در ،آمیزکفر قول یا یعل در عمد همچنین. باشد قصد با همراه صادره

 از یکی ،علاوه بر این. اندندانسررته کایی ارتداد صرردق در را باشررد نداشررته وجود دین از خروج

شد؛می علیهمحکوم اختیار و علم شده، بیان حدود اجرای جهت که شرایطی  صورت در که چرا با

 قمطل طور به که روایاتی خصوص در اما. شودمی واقع تردید مورد خاطی قصد شرایط، این یقدان



 

 

 و نموده إرم بر إعانه عنوان به جواز عدم به حکم معامله، جهت ذکر و بایع قصررد به اشرراره بدون و

 چون یمقدمات چه اگر .است ذکر قابل نکاتی گریته، قرار قصد لزوم عدم به حکم جهت استناد مورد

 ىتلق معاونت صورتى در شود،می محسوب بعیده مقدمات از خمر شرب به نسبت که شجر غرس

 علم ودوج با نتیجه، به متصل مقدمه خصوص در لیکن د،شو انجام نتیجه حرام قصد با که دگردمى

صد به بایع ست بدیهی خریدار، ق سبت که ا صد ،معامله حرامِ جهت و نتیجه به ن  لذا .دارد وجود ق

 به که شررود محسرروبقریبة  مقدمات جزء معامله که باشررد مواردی به ناظر روایات،این  دارد امکان

صد، بودن بدیهی دلیل شته وجود معامله جهت و آن ذکر به نیازی ق ست ندا صوص اخبار  .ا در خ

ست که  همچنین آمدهمانعه  صرف توایق که مربوط به حالتی ا ضمن عقد یا خارج از عقد بر م در 

شد.حر صورت گریته با سلمان  که ندارد دلیل البته ام بین متعاقدین   آن، از جخار یا معامله متن درم

 بلکه ند؛ک سررؤال عمل حرمت یا جواز از و آمده )ع( امام نزد سرر س و کرده شرررط را حرام جهت

ست أولى صو به توجه با ،این بر علاوه .گرددمی کراهت بر حمل اخیر روایات شود گفته که ا لی ا

 به لوصو با قصد بیع که است صورتی ،معاونت صدق از متیقن قدر حلیت و صحت، اباحه، چون

 که بهجن این از نیز معامله طرف قصد نسبت به علم ذکر به اکتفا شود. واقع خریدار و ذکر آن هدف

ساوی را علم صد با م صد منزله به ،آگاهی این نتر علیرغم مورد مقدمه انجامبدانیم و  ق  رد معین ق

  .گرددمی تلقی مباشر نیت تحقق

ستندی دیگر عنوان بهنیز را  مجوزهاخبار  صد بایع که اندنموده حالتی به مقید ،م  ندارد حرام ق

سبت یا شته علم خمر تولید به ن  عمل که داندب کلی طور به یا کند، پیدا علم بیع از بعد یا اینکه، ندا

 . باشد نداشته علم حاضر مبیع مورد در ولی ،است تخمیر مشتری

ينته و دابّته ممّن يحمل فيها أو عن الرجل يؤاجر سددف» :صرررحیحه إبن أذینه)ره( ذیل خمینی امام

ره در این روایت به قصرررد حمل احتمال دارد اجا آورده که «نازير؟ قال: لا بأأعليها الخمر و الخ

شد یا یا خن خمر سبت بهزیر نبا شد موجر ن ستیجر جاهل با شان همچنین. (220 :1415) نیت م  ای

، روایات نهی از منکر، اصرررول مذه ، قداسرررت سررراحت روایات جواز را مخالف کتاب، سرررنت

صوم ستهمع صوص روایت  .اند)ع( و حکم عقل دان اجر بيته فيباع عن الرجل يؤ»علاوه بر این در خ

این قصررد واقع شررود یا  د که اجاره بادانرا در صررورتی می عقد بطلان ؛«حرام أجرهفيه الخمر، قال: 

ست که موجر می سی ا ستیجر یروش خمر در آن اینکه مراد از روایت، اجاره بیت به ک صد م داند ق



 

 

ست صورتی .ا شودکه اجاره لیکن در  صحیح واقع  ستفاده  ،به نحو  ستیجره ا ستیجر از عین م ولی م

شروع نماید شمول این حکم نمی ،غیرم سوی دیگر .(220-183، 1415). شودم صوص  ،از  در خ

صرف حرام نیز  یروش شدمبیعی که دارای م شددارای تعارض میباب این روایات  و با حرمت  ؛با

 حلالمنفعت که در صررورتی ورا منوط به قصررد اسررتعمال در حرام بیان نموده بیع به عنوان إعانه 

شد ستهبیع را ، مدنتر با شود آنچه یروشدر مورد . اندجایز دان صد حرام  ست از آن ق  نیز ممکن ا

از این عبارت  ؛ که«ذا العنوان و صدددحّة المعاملة عليهأقوى بحسدددب القواعد عدم حرمته به» :گویدمی

 موج  حرمت ،که این قصد صورت نگیردتا زمانی ،حرام عمالبرداشت نمود که امکان استتوان می

 ، توجیهات متعددی را بیان نموده؛روایات مورد استناد قول مخالف خصوصایشان در  نخواهد بود.

، قصررد بایع را علیرغم عدم اظهار، بنا بر شرررایط حاکم متفاوت روایت بیع سررلا در مورد از جمله 

ء یی و هو یختلف بحسرر  الأزمان، یربّما کان شرری الموضرروع ما کان سررلا  الحرب یعلا» داند:می

السرریاسرریّة التابعة بیع السررلا  من أعداء الدین، من الأمور ... رزمان و مکان سررلا  الحرب دون آخ

  (226، 1415« )لمصالح الیوم

 دلالت مفهوم معاونتسوم( 

ضوع توان نیز میموجود تعاریف با دقت در برخی  شت نمود؛اهمیت این مو از جمله اینکه  را بردا

 اساس بر. (669 :1380)جعفری اندتعریف نموده مباشر به غیرمباشر عالمانة مساعدت به را معاونت

شنهادذهنی  ضابطة سی معاون نیز شده پی ست ک صد که ا شته را یاعل به کمك ق شد؛ دا  غیر در با

 شررودنمی محسرروب تمعاون باشررد، این نهاد مادی مصررادیق با منطبق یعل اگر حتی صررورتاین

ست آن )ره(، ظاهرامام دیدگاهاز  .(328 :1387)زراعت ست عبارت چیزی بر شخص اعانة که ا  از ا

 هک کندمی صدق عمل بر صورتی در معاونت عنوان و باشد یاعل یاور او اینکه و امر آن بر مساعدة

سیدن در را یاعل صد به ر شی» دهد یاری نترش مورد مق شخص على  ء عبارة إنّ التاهر أنّ إعانة 

شی صّله إلى ذلك ال ساعده یی تو صدق إذا  ساعدته علیه و کونه ظهیرا للفاعل و هو إنّما ی ء و عن م

له إلى ذلك  هو یتوقّف على قصررده لذلك. یمن أراد بناء مسررجد یکلّ من أوجد مقدمّة لأجل توصررّ

ساع صد یقال:  سجدده علیه و أعانه عالمق  ظاهر» یرماید:و در عبارت دیگری چنین می« لى بناء الم

ساعدة على أمرمادّة العون عریا و  صدق  بنصّ اللغویین، الم ساعد و إنّما ی و المعین هو التهیر و الم

 مقدمة ایجاد ،«إعانة» عریی مفهوم همچنین «أصرریلا یی أمر و أعانه غیره علیه ذلك ییما إذا کان أحد



 

 

صررد ق به نردبانی کسرری اگر بنابراین. نتر در خارج محقق نگرددیجة موردنت اگر حتی اسررت، گناه

سرقت به  و شده حا لعمل  و سارق بین مانعی اینکه یرض با حتی او عمل بدهد، سارق تحقق 

سوب سرقت در اعانه شود، نتیجه ایجاد عدم موج  شان .شودمی مح سخ در ای به اینکه آیا در  پا

بر وجود چنین قصدی را نیز معت؛ توصل یاعل به حرام معتبر است یا خیر صدق إعانه، قصد معین بر

  .(212-207 :1415)دانسته است. 

 صدق عرفی چهارم(

سهله  صد در در  آن را به عنوان ملاکرا به عرف واگذار نموده و برخی م تعیین لزوم یا عدم لزوم ق

علیرغم عدم وجود  یدر موارد عرف ممکن اسررت بر این اسرراس اند.معریی نموده ل و مقدماتعم

 رایب را قلمی شخصی اینکه مثل صد نموده و معاونت را محقق بداند؛، آن حالت را ملحق به ققصد

بت تا ند طل  ظلم ک بت دیگری و ک جا ید ا ما  ممکن موارد این در اگرچه. (297 تا:)اردبیلی، بی ن

ست صد کننده،اجابت که ا شد، یاقد ق ست نیت از علیرغم آگاهی کههمین ولی با را  وا ،کنندهدرخوا

ساعدت سیر این در معاونت و ظلم تحقق جهت در شعمل نماید، م ست  م سبزواریا (1413: 72). 

ست واقعیه امور از معاونتکه  گفت توانمىهمچنین  صد و ا  یدبگو عرف اگر و ندارد دخالت آن حقیقت در ق

 کهاند برخی اشکال نموده .(75 :1427)مرعشی قاصد نباشدچه ؛ اگر شودمى محسوب اعانه پس است، اعانه

 اراید امور این در نیز عرف زیرا است؛ ضابطه تعیین از یرار معاونت،عریی دانستن  صدق مدار دا ر

ست ضوابطی ستخراج باید اناچار که ا سهله این حقیقتو  شود ا سهله چند ذکر از بعد م شنر م  و

 .شودمی

صدیه عناوین از اعانه اولا ست، ق صد لیکن ا صل قهرا یموارد در ق سی مثلا ؛شودمی حا  کهک

. اشدب قریبه مقدمات از باید مقدمه ،اعانه صدق برای رانیا .بدهد ظالم به ،ظلم اراده هنگام در عصایی

 قدمهم ایجاد درصدد اگر رابعا. شودنمی محقق نیز ارم بر اعانه علیه،معان تحقق عدم صورت در رالثا

شد، غیر یعل صل چیزی او عمل از ولی نبا  مندبهره ظالمانه عمل جهت در آن از ظالم که شود حا

 معاونت به عرف حکم دلیل رسرردمی نتر به .(111 :1426مکارم) شررودنمی محسرروب اعانه شررود،

 هب ملحق نیز را آنها عرف که بوده مقدمات این انجام در قصررد وجود بودن بدیهی مصررادیق،برخی 

 بلکه د؛قص ضرورت عدم به اعتقاد دلیل به نه لیکن داند،می کایی را علم وجود اینکه یا ؛نموده قصد

ساوی را علم که دلیل این به صد با م سته ق ست دان سته .ا شرط ندان صد را در برخی حالات   اینکه ق



 

 

ست نیز صدق عریی ا سهله و  شن بودن م سی به خاطر رو سهلة دادن چاقو به ک . بنابراین عرف در م

ولی  ؛تل نیستقتل دارد و در حال واقع ساختن هدف خود باشد، تفکیکی با وجود قصد قاکه قصد 

چنین بر این اسررراس، امام )ره( . هدف معان، معاونت محقق نخواهد شرررددر صرررورت جهل به 

سد:می صدق العریی یی المثال» نوی سکّین] و بالجملة إنّ ال صا و ال و  ریالعدم التفکیك ع ،[إعطاء الع

که حالتی «لهذا لو اعتذر المعطی بعدم إعطا ه للتوصرررّل إلى التلم مع علمه بینّه أراده، لا یقبل منه.

 ؛ زیرادر این مسررهله معتبر اسررتو حکم عرف  بودهنیز مشررمول إعانه  دگردحرام در خارج محقق ن

مفهوم عریی إعانه بر إرم، عبارت از ایجاد مقدمه گناه اسرررت، هر چند که نتیجه در خارج محقق 

لیکن اگر تحقق نتیجه را در صدق عنوان إعانه معتبر بدانیم، به ناچار باید قا ل به این شد که  نشود.

وصّله بقصد ت یمن أعطى سلّما لسارق» باشد.معتبر در صدق إعانه، ایجاد مقدمة متصل به نتیجه می

شی سرقته  سارق و  سرقة یقد أعانه على إیجادها، یلو حیل بین ال صدق أنّ إلى ال ء و لم تقع منه ی

اگر تحقق سرررقت در  پس« سرررقته و إن عجز السررارق عن العمل المعطی للسررلّم أعانه على إیجاد

به ناچار باید گفت که آنچه در صرردق إعانه معتبر اسررت، ایجاد مقدمه  صرردق إعانه دخیل باشررد،

باشد و یا اینکه التزام به وجود سرقت، از قبیل شرط متیخر برای صدق عنوان مورد نتر موصله می

 .(211-213: 1415)خمینی باشد

 تبادر و صحت سلب پنجم(

 ساعدتم که باشد داشته وجود مباشری باید عامل اصیل، با معین رابطه و معاونت ریفتع اساس بر

 زا آگاهی با معین که اسررت آن معاونت لفظ از متبادر بنابراین. شررود واقع او قصررد تحقق جهت در

صد شر و ق شیدن عینیت هدف با مبا ساعدت اوبا  آن به بخ ست م ساس. نموده ا  فتهگ اگر بر این ا

ست  متبادر داد، یاری امری در را عمر زید، که شود صود کهآن ا صول زید، مق  بوده علیهمعاون ح

 یا معان هدف به علم بدون یردی و نشررده محقق یوق شرررایط کهصررورتی در این، بر علاوه. اسررت

 یکس اگر مثلا .نمود سل  او از را معاونت توانمی عریا نماید، مساعدت او نیت نمودن محقق قصد

 و لباس تحویل صررورت در که همانگونه ؛شررودنمی محقق خیاطی عمل ندهد، خیاط به را شلباسرر

 خیاط آن جان  از عمل صدور ،مقصود اینکه مگر ،کندنمی صدق خیاطی عمل بر اعانه عمل، انجام

  .باشد نفر چند بین از

 دلالت مصادیق معاونت ششم(



 

 

عینیت  او برای و گریته شررکل معاون در قصررد ابتدا در ،احصرراء شرردة معاونت مصررادیق غال  در

توسررط او  جرم وقوع نهایت در و مباشررر در نیت سرروء گیریشررکل باعث مادی، رکن بخشرریدن به

از این ا ریا استثنای اکثر مصادیق  عدم ضرورت قصد در معاون، تخصیص بنابراین، قول به .شودمی

حکم به دنبال خواهد داشررت که با توجه به قواعد مطر  شررده در علم اصررول قابل توجیه نیسررت. 

گر برخی دی در باشد ومی در معاون قبلی قصد مقتضی وجود مصادیق معاونت غال علاوه بر این، 

صادیق از شر  توایق نوعی بیانگر همکاری نیز، م ستقبلی معاون با مبا  سا لو از جمله اینکه تهیه .ا

سوب معاونت مادی ارکان از جرم، ست طبیعی و شده مح شد معنوی رکن با همراه باید که ا به  ؛با

سایلی بداند باید معاون عبارت دیگر ست قرار کند،می تهیه که را و . ودش صرف جرم ارتکاب در ا

 .اسرررت مهم آن نوع تعیین در ولی ،ندارد معاونت اصرررل تحقق در تاریری جرم نوع از لیکن آگاهی

سی برای نمونه، سلحه که ک صد او که داندمی اجمال به و بدهد دیگری به ایا  اب را جرم ارتکاب ق

 اسررت کایی معاونت تحقق برای نیتسرروء مقدار همین و شررده شررناخته جرم معاون قطعا دارد، آن

 .(49 :3، ج1395و خسروشاهی ساریخانی )قیاسی،

 قول به ضرورت علم هفتم(

 که اندآورده تعبیراتی ضرورت، عدم به قول علیرغم ریاض، صاح  و علامه نویسندگان نتیر برخی

 هک گردیده علم کفایت به قا ل برخیاز جمله . اسررت دیدگاه مخالف به گرایش از حاکی نهایت در

صد  ضرورت عدم به گرایش قول، این از شتق  فین بر دلیل علم، آیا قول به کفایت ؛ اماشده بردا

 و دانسررته قصررد با مسرراوی را علم که اسررت جهت این از حکم این اینکه یا دشرربامی قصررد لزوم

 علم اب سلا  تحویل جمله از مصادیقی در که است بدیهی اند؟نشده قا ل مجدد ذکر برای ضرورتی

 غال  دیگری احتمال هر بر دیگری به آسی  جهت استفاده احتمال موقعیت، آن در اینکه و قصد به

 هب حکم ،قطع طور به اقعمو این در نیز عرف و دانسررت قصررد یاقد را کنندهاجابت تواننمی اسررت،

تشرررخیص و تعیین  در عرف ضررروابط از یکی عنوان به را علم وجود توانمی و دارد إعانه تحقق

 .نمود معاونت مطر  مصادیق

توان حکم به ، نمیعدم ترت  حرام بر بیع وجود دارددر مواردی که علم به )ره( امام از منتر

علیرغم قول ایشان همچنین  .وجود نخواهد داشتزیرا در این موارد یقینا قصد حرام  حرمت نمود؛

 نداعلم را شرط دانسته حرمت إعانه، وجودبه برای حکم  قصد،م یرق بین حالت قصد و عدم عد به



 

 

صد را در موارد ،بعلاوه .(195-164 :1415) شان ق سته که علم اجم یای صرف در شرط ندان الی به 

شارع با هدف قلعجهت ظلم وجود دارد و  شاعه إرم، به این دلیل که  ساد و منع از إ از إعانه  ماده ی

هت ج به شرطی که نسبت به ،را ضروری ندانسته مقصودل ظالم به قصد معین در توس نهی نموده؛

صرف و هدف معان آگاه  شدم سان به تعبیر دیگر،. با س ینه لیکه قا لند دل یک اد از إعانه، قلع ماده ی

ست بر ا سهله توایق دارند که یرق نیا صد مع نیب یم سیدن ایبر نیحالت وجود ق  جهینت ظالم به ر

 زیاسررراس، عرف ن نیمعان وجود ندارد و بر ا تیدر حالت علم به ن یمورد نتر و عدم قصرررد و

ایشان در موارد متعدد و به ویژه  (.201-204 :1415) است. هنمود یقصد توصل را ملغ تیخصوص

صد را غیرممکن  سته و بدون علم، ق ساوی دان صد را م شر  روایات این باب، وجود علم و ق در 

ادعای عدم وجود قصرررد را  ،مورد نتر او به هدف معان و نتیجةداند و بالعکس، با وجود علم می

أمّا الصدق على إعطاء العصا و السکّین على مرید التلم و القتل حینهما، یلعلّه لعدم »ن ذیریته است. 

له إلى مقصرررده، و لهذا لو  ل جهالتفکیك یی نتر العرف بین إعطا ه یی هذا الحال و قصرررد توصرررّ

بالواقعة لا یعدّ من المعاون على التلم. لو اعتذر المعطی بعدم إعطا ه للتوصرررّل إلى التلم مع علمه 

به صررراحت  مانعه، روایات ذکر از بعد دیگر جاییشرران در ا( 212: 1415« )بینّه أراده، لا یقبل منه.

سته شرط را علم  (164 :1415) «به لذلك مظنةّ يكون ما إلحاق يبعد لا و عليه الحرام ترتبّ علم ما حال هذا» دان

 منزله هب نیز را تعبیر این توانمی ،شرررده دانسرررته قصرررد با برابر یموارد در علم اینکه به توجه باو 

صد ضرورت ست ق ضایت معنای به نتیجه، بر علم ترت  که چرا ؛دان صد و نتیجه به ر  آن حققت ق

 .است

 مجازات تجریهشتم( 

صد اهمیت تییید در ستحقاق به توانمی ق  رمج وقوع عدم صورت در متجری عنوان به یرد عقاب ا

 وجود مجازات استحقاق برای مباشرقصد  جز دلیلی موردنتر، نتیجه حققعدم ت با زیرا نمود؛ اشاره

 ،نتیجه وقوع عدم حتی که اسررت میزانی به قصررد اهمیت که حاکی از آن اسررت مسررهله این. ندارد

عبور  سررادگی به اسرراسرری رکن این وجود عدم از تواننمی نبوده و تبعقو از کامل رهایی موج 

این بحث در ابواب مختلف یقه تحت عنوان تجری و در صررورت ناکام ماندن عمل اصررلی به  .کرد

یل مام هر دل بهدر صرررورت عدم نیز )ره( مطر  گردیده و ا قا ل  تجری و  وقوع حرام در خارج، 

ر د شانیا. استضرورت عقاب و سرزنش به جهت نیت سوء و قصد مخالفت با امر شارع گردیده 



 

 

ااعانة على تحقّق اارم » اسررت: دهیضرررورت تحقق إرم جهت تحقق عنوان إعانه قا ل گرد یبررسرر

علم  و لهذا لوموقویة على تحقّقه و إلاّ یکون من توهّم ااعانة علیه لا نفسررها و یکون تجرّیا لا إرما، 

 (.211 :1415) «مقدمّة إعانة على اارم بلا شبهةبعدم تحقّقه منه لا یکون إیجاد ال

 و ضرورت وحدت قصد  مباشرت و معاونت ارتباط نهم(

سهله درغال   نتریة شد کهمیبودن معاونت  تبعی این م ساس بر با ضوع در معاون ،آن ا  و علم مو

صد شر تابع ق شد. می مبا شر از معاون عنوان، دیدگاهاین  طبقبا  او عمالا و شده گریته عاریه به مبا

 در و بوده مباشررر عمل تابع او مجرمیت همچنین. شررود انجام مباشررر به مسرراعدت جهت در باید

ست مجازات قابل صورتی صلی، عمل که ا شد مجازات قابل و جرم ا  موارد غال  در همچنین. با

 و بوده اصلی جرم تحقق جهت در معاون عمل و شده واقع جرم یك تنها ،با مباشر معاون همکاری

شر تبع به شی شودمی تلقی مجرم نیز او ،مبا صف،با این  (.75: 1417نراقی ؛69: 1427)مرع  یکی و

 توان از تعابیر مختلف حضرتو این شرط را می بوده مباشر با او قصد مطابقت معاونت، شرایط از

شان، یروش  شت نمود؛ از جمله اینکه ای صد و امام)ره( بردا آجر برای ایجاد بنا را اگر به جهت مقا

شمول إعانه نمی شد، م شخصی با شی»داند: انگیزه  شخص على  ساعدته علیه و إعانة  ء عبارة عن م

له إل ء، أمّا البا ع للجصّ و ى ذلك الشرریکونه ظهیرا للفاعل، و هو إنّما یصرردق إذا سرراعده یی توصررّ

الآجر و سررا ر ما یتوقّف علیه البناء إذا کان بیعهم لمقاصرردهم و بدواعی أنفسررهم، یلیس واحد منهم 

همچنین ایشرران شرررایط متعددی را در  «علموا أنّ الشررراء لبنا ه. معینا و مسرراعدا على البناء و لو

توان این ضرورت را از آن برداشت نمود؛ که می خصوص تحقق عنوان إعانه مورد بررسی قرار داده

از جمله قصد معین نسبت به توسل معان به إرم، قصد معان بر انجام حرام، علم معین به ترت  حرام 

نابراین( 210 -213 :1415)خمینی بر عمل او و ...  عدم ب  یرض ،طرف یك در قصرررد با یرض 

صد وحدت  جرم هب علم با باید معاون قتل، درإعانه  صدق برای مثال برای. منتفی خواهد بود نیز ق

 رد را قتاله آلت دارد، را او کشررتن قصررد معان و اسررت الدممحقون نترمورد یرد اینکه و قتل بودن

ابطه ر مسهلة لذا. است نموده اراده مباشر که باشد اینتیجه وقوع باید او قصدو  داده قرار شاختیار

توان یم قصد در مباشر،ضرورت گریتن را با در نتر بین ایشانلزوم وحدت قصد و  بین این دو نهاد

 .نمود قلمدادضرورت به عنوان دلیلی برای اربات این 

 انگاری شدهجرم یضرورت کامل بودن ارکان معاونت به عنوان نهاددهم( 



 

 

 و نبوده مسرررتثنی جرم ارکان تحقق لزوم قاعدة از شرررده، انگاریجرم ینهاد عنوان بهنیز  معاونت

 نخواهد محقق جرم آن، بدون و شده دانسته جرم با مساوی که است روانی عنصر ،ترین عنصرمهم

صدِ .شد ست یرد درونی خبارت و نیتسوء بیانگر ،جرم ق  رد شود ومی مجازات آن خاطر به که ا

 دقص متهر جرا م، باید مادی عنصر. باشدنمی اعمال قابل نیز مجازات نیت،سوء احراز عدم صورت

 اعتباری عناوینی شرود، واقع معاونت یا مباشررت قال  در اینکه از اعم جرا م و باشرد ایراد ارادة و

)قیاسی،  نشود محسوب جرم ریتارها این از بسیاری است ممکن عادی حالت در که شده محسوب

شاهی  اعتباری عناوین این صدق باعث که میزانی و ملاک لذا .(25: 2، ج1395ساریخانی و خسرو

سوء همان شود،می صد و  ست نیتق سهلبا دقت نتر در تعابیر یقها نیز می .ا ه توان به اهمیت این م

شان پی برد، چرا که در حقوق ا م ریرگذار در تحقق إرسلام نیز از معین به عنوان یردی تیدر نگاه ای

بنابراین لازم است که جهت استحقاق مجازات،  باشد.نام برده شده که مستحق مجازات و عقاب می

 ارکان عمل او کاملا محقق گردیده و یعل را با علم و قصد نسبت به نتیجه واقع سازد.

 گیرینتیجه

به دلالت  ،امرپذیرش این  ر تحقق عنوان مباشرررت اجماع دارند وعلما بر ضرررورت وجود قصررد د

معاونت در مرتبه  زیرا داشت؛خواهد  پذیرش وجود قصد در تحقق عنوان معاونت رظهور د، یحوی

شته از مباشرت تری و ضعیفبعد لیل د علاوه بر ظهور قیاس اولویت؛ .استو عنوانی تبعی  قرار دا

ه مسررهل ی ودلالت عری لغویون در تعریف واژه معاونت، سررل ، قول یقها وتبادر و صررحت عقلی، 

ای هرابطة تبعی و عاری ،از سوی دیگر. دلالت دارند )ضرورت قصد(قول موایق نیز بر ترجیحتجری 

شرت و معاونت موجود بین دو نهاد صد همچنین و  مبا  یمحکم گواه، آنها میانضرورت وحدت ق

 ،أحزابسوره  5آیه از جمله  قرآن آیاتآید. میبه شمار  ضرورت وجود قصد در عنوان معاونتبر 

 صلت از امام رضاخبر أبی از جمله أخبار متعددو سوره بقره  284و همچنین آیه  سوره نساء 93آیه 

یه عروةأبی ، خبر)ع( بداللهاز ابی و إبن عط حاق، ابن ، خبر()ع ع ید بن علی از أبی اسررر ذر و ز

صد و نیت وجود ضرورتبر  و حدیث ریع نیز )ص(پیامبر شته و ق صرعرا به عنوان  آن تیکید دا  ن

 ابعقرا موج  معاییت از  قصد یقدانو  اساسی در انتساب عنوان و استحقاق مجازات بیان نموده

نتیر تهدید، تطمیع، دسیسه و یری  و سوء استفاده از  معاونت مصادیق در غال . آورندمیبه شمار 

صد در معاون قدرت نیز ست مفروض، ق شرو او  ا صد و نیت خود  مبا را بر انجام عمل و تحقق ق



 

 

شر معاون ضرورت علماز یتوای یقها بر . نمایدتحریك می صد و نیت مبا ه وجود توان بمی نیز به ق

. تاس اهمیت اقدام آگاهانهآن، و دلیل  شده مساوی با قصد دانسته علمکه چرا  ،قصد پی بردقهری 

سوء ستحقاق عقاب متجری به دلیل  صد مینیز  نیتا سطه یعلحاکی از اهمیت ق شد، اگر چه بوا  با

 انگاری شرردةجرمنهاد  یك معاونت به عنوان تصررور یارغ از ادله یوق، او، نتیجه حرام تحقق نیابد.

 تحققنیز  ویارکان جرم در خصرروص ، معاون اسررتحقاق مجازات برایکند که ایجاب می مسررتقل

ر بهای یوق در نترات حضرت امام)ره( نیز مشهود بوده و به استناد آنها، غال  ادله و استدلال. یابد

  .گرایش به این ضرورت ترجیح داردخلاف ظاهر دیدگاه ایشان، 
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